
ھل الحسن والقبح عقلیان؟ 
آیا حُسن و قبُح، عقلی است؟ 

  
والـمقصود بـالـعقل ھـو الـقوة الـمفكرة الـمودعـة فـي كـل إنـسان، الـموجـودة عـند 

الصالح والطالح والمؤمن والكافر. 
مـنظور از عـقل، هـمان نیروی تفکری اسـت که در هـر انـسانی قـرار داده شـده اسـت 

و نزد فرد شایسته و بد، مؤمن و کافر وجود دارد. 
  

الـعقل مـیزان، وبـالـتالـي فـھو یـحتاج إلـى وزن أو مـعیار قـیاسـي لـیقایـس بـھ بـقیة 
الأشـیاء ویـمیز حـسنھا وقـبحھا، فـإنْ تـوفـر الـمعیار الـقیاسـي لـلعقل فـي أمـرٍ مـا، تـمكن 
الـعقل أنْ یـمیز فـیھ الـحق مـن الـباطـل والـحسن مـن الـقبیح، وإنْ لـم یـتوفـر الـمعیار 
الـقیاسـي لـم یـتمكن الـعقل مـن تـمییز الـحسن مـن الـقبیح والـحق مـن الـباطـل، ولھـذا یـقع 

الخطأ في تمییز الحق والباطل من الناس في كثیر من الأحیان. 
عـقل، میزان و ابـزار سـنجش اسـت و در نتیجه نیازمـند وزنـه یا معیاری اسـت که 
بقیه ی چیزهـا بـا آن سنجیده شـود و خـوب و بـد مـتمایز شـونـد. اگـر معیار سـنجش 
آمـاده نـبود، عـقل تـوانـایی تـمایز حَـسَن از قبیح و حـق از بـاطـل را نـدارد. بـه همین خـاطـر 
در تمایز بین حق از باطل، توسط مردم در بسیاری از اوقات اشتباه به وجود می آید. 

  
فـالـذیـن لا یـمیزون الـحسن مـن الـقبح أو الـحق مـن الـباطـل لـدیـھم أحـد الأسـباب 

التالیة: 
افـرادی که حَـسَن را از قبیح یا حـق را از بـاطـل تـمایز نمی دهـند، دارای یکی از 

مشکلات زیر هستند: 
  

فــھم إمــا فــاقــدون لــلمیزان، وھــؤلاء ھــم الــمجانــین والــمختلون عــقلیاً، وھــؤلاء 
معذورون. 



یا اینکه آنـان میزان یا تـرازو را در اختیار نـدارنـد که دیوانـگان و افـرادی هسـتند که 
از جهت عقلی، دچار اختلال شده اند. 

  
أو أنـھم فـاقـدون لـلمعایـیر الـقیاسـیة، وھـؤلاء ھـم الـذیـن لا یھـتمون لـتحصیل الـحق 
ومـعرفـة الـمعایـیر الـقیاسـیة الـمتاحـة لـتمییز الـحق مـن الـباطـل، أو أنـھم یـطلبون الـحق 
بجھـل وضـعف ادراك أو بـسفاھـة، أي أنـھم یـطلبونـھ بـألـسنتھم دون تـعلم وبـحث دقـیق 
وحـقیقي لـمعرفـة الـمعایـیر الـقیاسـیة لـلمقایـسة لـمعرفـة الـحق مـن الـباطـل، ومـن ھـؤلاء 

فئة الضالین. 
یا آنـانی که مـلاک هـای سـنجش را دارا نیستند. آنـان افـرادی هسـتند که بـرای بـه 
دسـت آوردن حـق و شـناخـت مـلاک هـای سـنجش، که بـرای تـمایز حـق از بـاطـل قـابـل 
دسـترسی اسـت، اِهـتمام نمی ورزنـد یا حـق را بـا نـادانی و ضـعف ادراک یا بـا بی خـردی 
طـلب می کنند. یعنی حـق را بـا زبـان هـایشان طـلب می کنند؛ بـدون آن که بـه دنـبال 
یادگیری و جسـتجوی دقیق و حقیقی بـرای شـناخـت مـلاک هـای سـنجش، بـرای 
سنجیدن و شـناخـت حـق از بـاطـل بـرونـد. از جـمله ی این افـراد، گـروه گـمراهـان 

(ضالّین) هستند. 
  
  

أو أنـھم یـمتلكون الـمیزان ویـعرفـون الـمعایـیر الـقیاسـیة أو مـطلعون عـلیھا، ولـكنھم 
رغـم ھـذا یـتجنبون الـمقایـسة لـمعرفـة الـحق مـن الـباطـل والـحسن مـن الـقبح طـلباً لـلبقاء 

في الباطل الذي ھم علیھ ونصرة لھ، ومن ھؤلاء فئة المغضوب علیھم. 
یا آنـانی که دارای میزان یا تـرازو هسـتند و مـلاک هـای سـنجش را نیز می دانـند و 
گـاهی دارنـد؛ ولی بـا این حـال، از سـنجش بـرای شـناخـت حـق از بـاطـل و حَـسَن  بـه آن آ
از قبیح دوری می کنند؛ چـرا که می خـواهـند در بـاطلی که در آن هسـتند، بـرای یاری 

دادن آن بمانند. از جمله ی این افراد، گروه المغضوب علیهم هستند. 
  



ولا یـمكن لأحـد أن یـدّعـي - فـضلاً عـن ادعـاء ھـذا لـكل الـناس - أنـھ یـمتلك كـل 
الـمعایـیر الـقیاسـیة؛ لأنّ ھـذا مـعناه أنـھ یـعرف حـقائـق كـل الأشـیاء ومـآلـھا ومـا یـحیط بـھا 

وبكل أحوالھا، وھذا ما لا یمكن أنْ یكون لغیر الله سبحانھ وتعالى. 
ممکن نیست کسی بــتوانــد مــدعی شــود که هــمه ی مــلاک هــای ســنجش را 
داراسـت- چـه بـرسـد بـه اینکه مـدعی شـویم هـمه ی مـردم چنین هسـتند- چـرا که در 
اختیار داشـتن هـمه ی مـلاک هـای سـنجش بـه این مـعناسـت که فـرد حـقایق هـمه ی 
اشیاء و عـاقـبت آن و چیزهـایی که آن را در بـرگـرفـته اسـت، در هـمه ی حـالات می دانـد 

و امکان ندارد کسی جز خداوند سبحان و متعال بتواند این احاطه را داشته باشد. 
  

إذن، مـعرفـة حـسن وقـبح الأشـیاء كـلھا بـشكل مـطلق لا یـمكن أنْ یـكون عـقلیاً، بـلى 
العقل كما بینّت متى توفرت لھ الأوزان القیاسیة تمكن من التمییز. 

بـنابـراین امکان نـدارد که شـناخـت حـسن و قبیح بـودن هـمه چیز بـه صـورت مـطلق، 
عقلی بــاشــد. بلکه هــمان طــور که بیان نــمودم، تــا جــایی که وزنــه هــا و معیارهــای 

سنجش در اختیار عقل باشد، عقل توانایی تمایز دارد. 
  

ولھـذا فـالـقول بـأنّ الـعقل مشـرع قـول بـاطـل؛ لأنـھ یـساوي الـقول بـتعدد الـلاھـوت 
المطلق سبحانھ وتعالى عمّا یصفون. 

بـه همین خـاطـر، این سـخن که عـقل می تـوانـد تشـریع کننده بـاشـد، سـخن بـاطلی 
اسـت؛ چـرا که در این صـورت بـا قـائـل بـودن تـعدد لاهـوت مـطلق هـمسان خـواهـد بـود. 

خداوند از آن چه توصیف می کنند، مُنزّه و بالاتر است. 
 


